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Abstract 

 
Humor in children's stories is appropriate to their world in such a way that the child imagines 

himself in an attractive atmosphere by reading and listening to the story. The authors also try to 

educate and educate children through a fun atmosphere, with a special literary method, and they 

make them think and strengthen the spirit of curiosity and questioning in them. If the superficial 

and lower layers of the child's humor in the stories are compared in a real space and appropriate 

to the life and needs between the two languages, it will determine the affinity of the cultures 

and enrich the humor in the same border and environment. Therefore, considering this 

important In this essay, by using content analysis, it has been tried to investigate the satirical 

realms of the children of T Haza Al-Tanbouri and Al-Arands by Kamel Al-Kilani, an Egyptian 

writer, and "Dive Dig Be Sar and Nosh Jon Agha Bozeh" by the Iranian writer Farhad 

Hassanzadeh, with the comparative method of the American school. . The findings of the 

research indicate that the realm of humor in these stories is: entertainment, didactic-educational 

and simple critical thinking with simple language. It is very attractive and pleasant for younger 

children. 
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 پژوهشی  مقاله

 

  »حذاءالطنبوري و العرندس«قلمرو طنز کودك در داستانهاي   تطبیقی بررسی

  از فرهاد حسن »سر و نوش جون آقا بزه به  دیو دیگ«و  الکیلانیاز کامل

 زاده 

 

  مرتضی رشیدي  ٢،ي، محمد مراد *١زارع درنیانی عیسی

  چکیده 
و شنیدن داستان،   کودك با مطالعه  اي که گونه به با دنیاي آنها است  ، متناسبطنز در داستانهاي کودکانه 

فضاي مفرح، با    کنند کودکان را از طریق می  سعی  کند نویسنده ها هم جذاب تصور می   خود را در فضایی 

ادبی  تربیت   شیوهاي  به  خاص،  را  آنها  و  دهند  آموزش  روحیه   و  و  نمایند  وادار  و    اندیشیدن  کنجکاوي 

فضاي    طنز کودك در داستانها در یک   و زیرین   هاي سطحی کنند. اگر لایه   گري را در آنها تقویت پرسش 

  کند و باعثمی  ها را مشخص فرهنگ   شود قرابت   دو زبان، مقایسه   و نیازها بین  با زندگی   و متناسب   واقعی

با   شده است   جستار سعی   ، در اینمهم  این  به  رو با توجه   شود.از این مرز و بوم می  شدن طنز در یک   غنی

از تحلیل  از کامل   بهرهگیري  العرندس  ، نویسنده  الکیلانی محتوا، قلمروهاي طنز کودك حذاءالطنبوري و 

  مکتب  ، با روش تطبیقی زاده نویسنده ایرانی سر و نوش جون آقا بزه از فرهاد حسن  به  مصري، و دیو دیگ 

،  داستانها: سرگرم کنندگی   قلمرو طنز این  که   از آن است   حاکی   هاي پژوهششود. یافته   ، بررسی آمریکایی 

براي    الکیلانی میان ،داستانهاي کامل   در این  ساده است   و تفکر ساده انتقادي با زبانی  آموزشی   -  تعلیمی 

شده    اي خلق گونه  زاده به   داستانهاي حسن  شود و در مقابل تر دیده میبالاتر مناسب  کودکان در سنین 

 .است  تر، بسیار جذاب و دلنشین   پایین   براي کودکان در سنین   که   است 
 

 زاده   ، فرهاد حسن الکیلانی قلمرو طنز، داستانهاي کودك، کامل واژگان کلیدي: 
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،  ، محمد مراديزارع درنیانی  عیسی | ١٢٣

 مرتضی رشیدي 

 

 و بیان مسئله مقدمه
 

مهم  یکی نیرويجامعه  یک  هايسرمایه  تریناز  جامعه  انسانی  ،  همهمی  آن  ها  ملت  يباشد. 

خلاق و مبتکر   انسانی  نیروي  تربیت  باورند که  امر دارند و بر این  این  به  ویژه اي  همواره توجه 

گردد تا خود را   تربیت  و اصولی  شروع شود. کودك باید بر اساس ویژگی  باید از دوران کودکی

به  پذیرش نقش  براي  آماده کند. داستان  آینده  تا    شخصیتش  کند کهمی  کودك کمک  ها در 

 بگیرد.   شکل حد زیادي
 

 داشته  سرگرمی  يجنبه   هم  خود را مطلوب انجام دهد که  تواند رسالتمی  ادبیات کودك زمانی

هم و  اینآموزشی  جنبه   باشد  و  قالب  که  زمانی  مهم  ،  آسانتر،    در  و  بهتر  شود  بیان  داستان، 

انتقال می  مفاهیم )پولاديرا  به٢٤:  ١3٨٤،  دهد.  و  یاري  ذهنیت  گیريشکل  (    خلاق کودك، 

طنزپردازي می هنر  با  و  لطافت  کند  آموزشی  و  کارکرد  تربیتی  بیان،  شاد    و  را  کودك  و  دارد 

بهمی لبخند  و  هدیه  کند  )خدابینمی  او  دیگران،  دهد  و  پدرام،  ٥٤:  ١3٩٥،  (.  ١١:  ١3٨3؛ 

جنبه   که  توان گفت  می  بنابراین بیشتر  طنز کودك  آموزشی  سرگرمی  ي  قلمرو  البته   و   دارد 

داستان ها    نمود چون کودك با خواندن این  آن اضافه  را به  توان تفکر انتقادي  می  علاوه بر این

بهمی انتقادي  تواند  مطالبیصورت  ذهن  ،  در  هایی  را  سوال  با  و  بپروراند  که   خود    روبرو شود 

 شود. می خود، موثر واقع آیندهی در زندگی بدون شک
 

توان از می  اند کهطنز کودك و قلمرو آن در داستانها پرداخته   در ادبیات به  ن بسیارينویسندگا

توان نام  زاده می  ، فرهاد حسنو در ادبیات فارسی  الکیلانی، کاملنویسندگان ادبیات عربی  بین

ادبیات کودك دارند. قلمرو طنز در داستانهاي  متعددي  برد. داستانهاي نویسنده،    در حوزه  دو 

کند  را بیشتر می  شوند ارزش پژوهش  ، مقایسهزمینه  اگر در این  که  است  ضرورت انجام پژوهش

این از  این  و  تطبیقیپژوهش  رو،  روش  با  بهرهگیري   آمریکایی  مکتب  ،  تحلیل  با  به   از   محتوا 

سر و نوش جون  به  ، دیو دیگالکیلانیو العرندس کامل قلمرو طنز دو اثر حذاءالطنبوري  مقایسه

فرهاد حسن از  بزه  مقایسه  پردازد کهزاده می  آقا  تکنیکبا  افتراق  و  اشتراك  طنز    هاي، وجوه 

 کند. می آنها بررسی رادر داستانهاي
 

 پژوهش  الهايسو
 

، و  الکیلانیوالعرندس از کامل  حذاءالطنبوري   آن در داستانهاي  کارگیريقلمرو طنز و شیوه به-



 ؟ است  زاده چگونه سر، نوش جون آقا بزه از فرهاد حسن به دیو دیگ
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داستانهاي- در  کودك  طنز  قلمرو  افتراق  و  اشتراك  از   حذاءالطنبوري   وجوه  والعرندس 

 ؟زاده چیست  سر، نوش جون آقا بزه از فرهاد حسن به ، و دیو دیگالکیلانیکامل
 

 روش پژوهش
 

بر اساس    ، تاکید دارد نهو بر خود متن  است  آمریکایی  مکتب  ، روش تطبیقیپژوهش  روش این

محتوا، قلمرو طنز در    از تحلیل   با بهرهگیري  که  گونه، اینفرانسوي  در مکتب  تأثیر و تأثر رایج

از کامل  )حذاءالطنبوري   داستانهاي العرندس(  سر و نوش   به  )دیو دیگ  و داستانهاي  الکیلانیو 

دو نویسنده    شده و وجوه اشتراك و افتراق داستانهاي  زاده، مقایسه  جون آقا بزه( از فرهاد حسن

 . است  قرار گرفته و تحلیل با ذکر شواهد، مورد توصیف 
 

 پژوهش  پیشینه
 

 کودکانه  کارکرد طنز در داستانهاي «ارشدبا عنوان  کارشناسی  (. پایاننامه ١3٩٤احمد ) علی راضیه  -

 عربی   کودکانه   ، داستانهاي توصیفی  -  بر روش تحلیلی  ، نویسنده با تکیه »ب و ج(  )گروه سنی  عربی 

ادبیات    رسد کهمی  نتیجه   این  دهد. و بهقرار می  مورد بررسی  را در حوزه مضمون و عناصر داستانی

  دارد. توجه   و سرگرم کنندگی   آموزشی  شود دو هدف اصلی می  از آن ارائه  که  کودك با هر تعریفی

  دیگر، آموزش مستقیم سازد از سويآن را از هدف دیگر دور می صرف آموزشی جنبه  از حد به بیش 

 شود. می مطالعه به وي علاقگی بی و سبب کننده است  کودك خسته 
 
در شعر کودك و    طنز پردازي  شگردهاي   بررسی«با عنوان    اي(. مقاله١3٩١ایران زاده )  اله  نعمت  -

دهه  تکیه»٨٠  نوجوان  با  تحلیلی  نویسنده  روش  میتوصیفی  -  بر  خاطرنشان  که ،  شعر    کند  در 

  این   ندارد و شاعران به  خاص آن هنوز جایگاه محکمی  کودك و نوجوان استفاده از طنز و شگردهاي 

نتیجه   ايشایسته   امر، توجه  ندادهاند و  به   شود کهمی  این  نشان    اشعار طنز آمیز کودك و نوجوان 

و    ، شیطنت بازي  مثل   محدودي   لحاظ مضمون و موضوع نیز چندان گسترده نیستند و از مضامین 

 . استفاده شده است  اجتماعی  خانوده و مضامین  و آموزشی تربیتی  ، مضامینسرگرمی 
 
در    طنزپردازي   شیوههاي «ارشد، با عنوان    کارشناسی   (. پایاننامه ١3٩3)  جلال آبادي   ل زارعیبتو -

 از شناسایی   نویسنده پس   این  ».زاده و شهرام شفیعی  و فرهاد حسن  کرمانی  مرادي  آثار هوشنگ 

آثار، طنز    محتواي  از روش تحلیل  و با بهرهگیري   با استفاده از روش اسنادي   طنزپردازي  شیوههاي 

و شیوه بیان آنها ذکر   نویسندگان را در قالب وتفاوت بین قرار داده است  نویسنده را مورد بررسی سه 

 و هوشنگ  گزارشگیري زاده از قالب فرهاد حسن که گونه  بدین نموده است 



،  ، محمد مراديزارع درنیانی  عیسی | ١٢٥

 مرتضی رشیدي 

 

شیوه بیان طنز در اثر    کهاند و اینداستان یهره جسته  از قالب  و شهرام شفیعی  کرمانی  اديمر

 .تر است، تاثیرگذارتر و قويکرمانی مرادي هوشنگ 
 

-  ( نژاد  حمزه  پایاننامه١3٩٤زهرا  عنوان    کارشناسی  (.  با    هايمولفه   تطبیقی  بررسی«ارشد 

داستانهاي در  کودك  مهدي  الکیلانیکامل  ادبیات  یزدي  و  این»آذر  بهپژوهش  ،    بررسی   ، 

داستانی  هايمؤلفه  آثار  در  نویسنده در گروه سنی  ادبیات کودك  توصیفی  »ج«  دو  روش    -یا 

میتحلیلی یافته،  و  حاکیپژوهش  این  هايپردارد،  این  ،  وقایع  شیوههاي  که  است  از    بیان 

است  نویسنده،متفاوت  دو  میان  در  شباهت  داستان  در    داستانهاي  هاياماّ  نویسنده،  دو 

 .است و آموزشی  ، اخلاقیتربیتی هايدرونمایه
 

به  که  هاییوهشپژ شده  انجام  کنون  کامل  بررسی  تا  حسن  الکیلانیآثار  فرهاد  یا  به   و    زاده 

طنز کودك در    هايتکنیک   محتوایی  تحلیل  حاضر، به  اما پژوهش  است  پرداخته  صورت جداگانه 

تطبیقی  داستانهاي روش  با  نویسنده  افتراق   آمریکایی  مکتب  دو  و  اشتراك  وجوه  بیان  و 

 . است  صورت نگرفته پژوهشی زمینه در این پردازد کهمی

 

 پژوهش  مبانی
 

 و یا اندیشه و سیاسی  اجتماعی اشتباهات انسان، فسادهاي که  است آثار ادبی ادبیات طنز، نوعی

( طنز کودك، با  ١٤٠: ١3٨٥، کشد )اصلانی  می چالش خندهدار به ايگونه را به فلسفی  هاي

  آن،شامل با مخاطب شود و متناسبو رشد کودك ایجاد می روانی هايویژگی به توجه 

 که است ايهر نوع درونمایه شامل ( و همچنین ١٠٠: ١٤٠١، . )عطاردياست هاییمشخصه 

  هاي( از جنبه ١٢٧: ١٤٠٠، بایندر و دیگران،شود )رضاییهیجان و خنده در کودکان می  باعث

 باشد سهمی با زندگی متناسب و یا خیالی  واقعی در فضاي که طنز، قلمرو طنز است
 

سرگرمی تعلیمیرویکرد  انتقادي  آموزشی  -  ،  تفکر  شامل  و  مطالعهمی  را  بررسی  شود  آثار    و 

حسن  الکیلانیکامل فرهاد  می  و  نشان  این  زاده  داستانهاي  سه  دهد  در  دو    قلمرو  مذکور 

 نویسنده وجود دارد.
 

 الکیلانیکامل
 

علوم و معارف بوده   کتابخانه   مالک  در قاهره مصر متولد شد. پدر وي  ١٨٩٧در سال    الکیلانی کامل 

 ١٩٢٧در سال    »السندباد البحري«داستانایشان    اولین  است  از صد داستان نوشته   .ایشان بیش است

 موضوعات شرقی  شامل  الکیلانی کامل  کودکانه  هاي باشد. قصهمی »الجبل نعجه«آن،  و آخرین
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غربی وياست  و  عربی  به  که  است  فردي  اولین  .  براي   زبان  حاضر  عصر  داستان    در  کودکان 

دیاب،  ١٨٨:  ٢٠٠١)عبداالله،    نوشت  بزرگترین   الکیلانی(.کامل١33:  ١٩٩٥؛  ادبیات    از  راویان 

عربی زبان  در  کتابخانه  غنی  باعث  وي  داستانهاي  است  کودك  این  عربی  هايشدن   زمینه   در 

است بعضی  به  . ويشده  کردن  کتابهاي  آسان  توجه   براي  عربی  از  و کودکان  نموده    نوجوانان 

دینیالکیلانی(.کامل١٩-١٨:  ١٩٨٦،  )المقالح  است  پدر  و  پیشگام  جهان    ،  در  کودکان 

اقدام کرد، تا زبان    ساده و فصیح  زبان عربی  نگارش داستان به  ، بهشود. ويعرب،محسوب می

عرب، دوست  براي  عربی پر    داشتنی  کودکان  و  روان  ساده،  داستان،  در  او  شیوه  شود.  نمایان 

 (. ٢: ١3٩٨، )یزدانی نگارش درآمده است کودکان به تکرار و براي 
 

١داستان حذاءالطنبوري  خلاصه
 

 
 متمادي   سالهاي  که  داشت   کفش  یک  و مشهور در شهر بود وي  تاجر بسیار خسیس   یک  ري طنبو

استفاده می باعث   کرد و خساست از آن  بود که  او  امتناع کند.    کفش  از خرید یک  وي  شده  دیگر 

بود و گمان کرد که  کفش  یک  حمام شهر رفت  به  طنبوري  روزي  شهر، دلش   حمامی  نو در آنجا 

کفش  سوخته   وي  براي براي  و  است  را  خریده  کفشاو  آن  کفش   .  پوشید،  براي   را  شده    پوشیده 

  گرفت  تصمیم  کرد. طنبوري   را جریمه  موضوع را فهمید و طنبوري   شهر این  شهر بود، حاکم   حاکم 

درب    را پیدا کردند و به   صیادان آن کفش  دریا انداخت   آن را به  خود را نابود کند بنابراین  هاي کفش

 هايشیشه   ها به انداختند، کفش   خانه   داخل   نبود آن را به   خانه   طنبوري  آوردند از آنجا که   منزل وي 

 ، دوباره تصمیم کرد. بعد از این  ضرر فراوانی  طنبوري  کند و در اینجا همبرخورد می   عطر و ادکلن

به   که  گرفت شروع  سازد.  معدوم  را  که   کفشها  کرد  گودال  بهکفش   حفر  را  بیاندازد   داخل   ها  آن 

شهر رفتند و    سراغ حاکم   اشان را دارد، بنابراین  از خانه   قصد دزدي   وي  ها گمان کردند که همسایه 

بام   ها را بر پشتدیگر، کفش   ايشد و در مرحله   دوباره جریمه   کردند در اینجا طنبوري  از او شکایت

روزيانداخت  پشت  سگی  ،  می  از  کفشگذشت بام  به،  و  دید  را  گرفت  ها  حالی  دهان  در    که   و 

 نفر برخورد کرد و سر افتاد و بر سر یک ها از دهانش کفش رفتمی

 
  داریوش فرهنگ   نویسندگی  به  ایرانی  کمدي   نام فیلمی  که  است  »میرزا نوروز  هاي   کفش «آن    معادل فارسی   . حذاءالطنبوري١

کرده   و وصله کهنه هاي کفش که است میرزا نوروز عطاري که قرار است این باشد. داستان به می محمد متوسلانی و کارگردانی

  راضی   در نهایت   خانواده و مردم او را مسخره کنند تا اینکه  شود که  می  امر باعث  آن را دور بیندازد و این   دارد و حاضر نیست

  این ( با مقایسه٥٠ -١: ١3٨٨، شود. ) تسلیمی دردسر می اندازد برایش را می کفشش نو بخرد اما هر جا که کفش شود که می

با   فارسی  دو داستان عربی  بین  هایی   دقیقا شباهت  »حذاءالظنبوري   «داستان  اینکه  است  و  میرزا    هاي  کفش  «داستان    اما 

 وجود ندارد. باشد مستنداتی تأثیر پذیرفته »حذاء الطنبوري  «نوروز از 
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شکایتشکست   وي مرد  آن  هم  طنبوري   ،  باز  و  کرد  به  جریمه  را  کار  که  جایی  شد.    رسید 

خواب   ها بهکفش  داد. شبی  خود نسبت  کفش  را به  نادرست  هاي  فقیر شد و انواع لقب  طنبوري 

  را رها کرده، گلایه  ، ويبعد از خدمات چند ساله  که  خاطر این  به  آمدند و از طنبوري   طنبوري 

طنبوري  که   هایشکفش  به  کردند.  داد  انتهاي  خساست  قول  در  بگذارد.  کنار  را  داستان   خود 

  نسبتی   هایشکفش  با این  دیگر وي  بنویسد که  اي  نامه  خواهد که  شهر می  از حاکم  طنبوري 

تمام    و خوشی  خوبی  موضوع به   تمام بلاد و سرزمینها ابلاغ کند. در نهایت  را به  ندارد و آن نامه

 گرداند. باز می وي را به داده طنبوري تمام اموال از دست هم شود و حاکم می
 

 داستان العرندس   خلاصه
 

  را به  وي  آمد و خیاط هم  درب مغازه وي  به  پیرمرد گوژپشت  یک  . روزيخیاط است  داستان یک

شد. خیاط   گیر افتاد و او خفه   وي  در گلوي  ماهی  دعوت کرد هنگام خوردن شام، ناگهان یک  خانه 

و از ترس    را شبانه   زندان بیفتند وي  پیرمرد به  این  خاطر کشتن   مبادا به  و همسرش از ترس اینکه

خانه   به  خانه   طبیب   درب  دیوار  بر  را  پیرمرد  جنازه  و  بردند  برگشتند    تکیه   طبیب   شهر  و  دادند 

پیرمرد برخورد کرد و پیرمرد افتاد و  به بود پایش  درمان پیرمرد آمد و چون هوا تاریک جهت طبیب 

تاجر   تاجر برد. آن شب   بام خانه   پشت  باشد، از ترس، آن را به  آن را کشته  وي  گمان کرد که   طبیب 

و فکر    اش ایستاده است  بام خانه   نفر پشت  ، دید یکاز عروسی  دعوت بود بعد از برگشتن   عروسی 

از اموال ويمی  که  است  کرد دزدي با عصایش   دزدي  خواهد  افتاد و تاجر   به  کند  پیرمرد  او زد و 

هر    برد که   محلی  از ترس جان خود جنازه پیرمرد را به  بنابراین  است  او را کشته  وي  گمان کرد که 

  گفتن  براي  که   هنگامی   شخص  ، اینرفت  مسجد می  به  خواندن نماز صبح   براي  ، شخصیروز صبح 

را   خواهد وي   او می  برخورد کرد و احساس کرد که   با آن پیرمرد گوژپشت   مسجد رفت  به   اذان صبح 

رسد    از راه می  بعد پاسبان شب  شود، اندکی   افتد و با او درگیر می  جنازه می  بر روي  بکشد بنابراین

موذن    کند که جان ندارد، و گمان می   که  افتاده است   جنازه پیرمردي   بر روي  بیند که   و آن را می

بنابرایناست  پیرمرد را کشته  این نزد حاکم  را دستگیر می   وي  .  و  قاتل   برده و حاکم   کنند  را   او 

ریسمان، بر   که   شدند، وقتی   مردم جمع  اعدام مؤذن، همه  حکم  داد. هنگام اجراي  پیرمرد تشخیص 

  و همچنین  هستم  من  ، تاجر بلند شد فریاد زد قاتلجمعیت  گردن موذن انداختند یکباره از داخل 

از بین   طبیب    شهر یک  . حاکم هستم  قاتل  زند من  فریاد می  بلند شده و هریک   جمعیت   و خیاط 

 داستان ، تمام موضوع و شرح حال اینوزیر بسیار دانا داشت 
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کمر پیرمرد    بر پشت  و مشتی  زنده است  پیرمرد گوژپشت  این  شود کهمی  پرسد و متوجهرا می

 ماند. آید و پیرمرد زنده میبیرون می از دهانش زند و ماهیمی
 

 زادهفرهادحسن
 

با    را از دوران نوجوانی  دنیا آمد نویسندگی  در آبادن به  ١3٤١ماه    زاده، فروردین  د حسنفرها

 دشوار جنگ  در شرایط  و زندگی  تحمیلی  و داستان کوتاه شروع کرد. جنگ  نگارش نمایشنامه

زاده همواره   ، هر چند فرهاد حسنبازداشت  جدي  شکل  به  زاده را از نوشتن  حسن  مدتی  زدگی

  نویسی  ، فیلنامه، خطاطیو نقاشی  مکانند عکاسی  هنرهایی  داد و به  ادامه  هنري  هايفعالیت  به

  چند داستان و شعر به زاده با نوشتن  ، فرهاد حسن ٦٠ . اما در اواخر دههپرداختمی و موسیقی

کتاب    کودکان و نوجوانان نهاد. اولین کتاب براي نویسندگی دنیاي  ي عرصه پا به اي حرفه شکل

زنبور  ماجراي «زاده    فرهاد حسن و  که  »روباه  دارد  سال    نام  فرهاد    به  ١3٧٠در  رسید  چاپ 

برداشتن  به  ١3٧٢زاده در سال    حسن  ارتباط موثرتر در زمینه  گامهاي  قصد  ادبیات    بلندتر و 

  زاده بسیار متنوع هستند او براي   تهران سفرکرد. آثار فرهاد حسن  کودك و نوجوان از شیراز به 

رمان، داستان کوتاه،    مثل  ادبی  مختلف  هايو در گونه  است   کتاب نوشته   سنی  تمام گروههاي

تصویري  داستان  بازآفرینیشعر،  کهن  ،  زندگینامهمتون  دست  ،  طنز  تاکنون   تالیف  به  و  و  زد 

لوح سپاس جایزه    دریافت  به  جهانی  در عرصه  . ويچاپ رسیده است  صد اثر از او به  به  نزدیک

زیبا  «کتاب    افتخار براي  دیپلم  دریافت  و همچنین   ٢٠١٨در سال    »اندرسن  کریستین  هانس«

فرهاد حسن  IBBY  از سوي  »کن  صدایم سه   اشاره کرد  تاکنون  دریافت  زاده  نامزد  جایزه    بار 

از    . برخیادبیات کودك جهان است   جایزه هاي  از معتبرترین   یکی  شد که  »لیندگرن  آستریت «

  شده و برخی  ترجمه   و کردي  استانبولی  ، ترکی، مالاي، چینیانگلیسی  زبانهاي  به  وي  کتابهاي

 (١: ١3٩٨پور،  . )قاسمیو دیگر زبانها است عربی  زبانهاي شدن به در حال ترجمه 
 

 سر  به  داستان دیو دیگ  خلاصه
 

  روستا، چوپانی   یک  شود. داخل بره و دلاور و سمندر داستان شروع می   بز و چهل   داستان با یک  این

بز    چوپان یک  برد، این  بیابان می  چرا به  را براي  ، چوپان، گلهسمندر نام داشت  کرد کهمی  زندگی 

  صحرا رفت به »سمندر«ما با پدر خود  از روزها دلاور قصه . روزيبره داشت بازیگوش و چهل خیلی 

.  ریخت  هم  تمام روستا را به  وجود آورد که   به  داستانی   بازیگوشی   کرد، همین می  بازیگوشی   بز خیلی 

 چشمه  آمد به می خانه  به که افتاد و در مسیري گوسفندان عقب بزبزك از گله



،  ، محمد مراديزارع درنیانی عیسی | ١٢٩

 مرتضی رشیدي 

 

بودند را بشویند، بزبزك سر در    آن آش پخته  داخل   که  خواستند دیگی زنان روستا می  رسید که  اي

دیو شد و زنان    یک  گیر افتاد و شبیه   دیگ  این  سرش توي  داشت  بلندي   کرد و چون شاخهاي   دیگ

دیو می از  است  روستا چون  دیو  کردند  فکر  به  ترسیدند،  پا  دیگ  و  بزبزك  گذاشتند.  سر    به  فرار 

بزبزك شیطان وارد شهر   اینکه  گفتند خلاصه سر می  به   آن دیو دیگ  به   دیو شده بود که   به  شبیه 

او را کردند و در   قصد کشتن  و همه  ریخت  هم  ها و دکان ها .... را به  مغازه ها و بقالی   يشد و همه 

 ، آن را به لبک  نی  با صداي   که  بزبزك خودشان است   بلکه  او دیو نیست   شد که   دلاور متوجه   نهایت 

 تمام شد.  خیر و حوشی چیز به  آن را نجات دهد و همه  طرف خود آورد و توانست 
 

 داستان نوش جون آقا بزه  خلاصه
 

 داشت  ايکند و همسایهشهر مهاجرت می  آقا برزو با بزش از روستا به  که  قرار است  داستان از این

اوبراي   که کاشته   عید یک   پسر  را سر سفرهی   سبزه  آن  تا  بچه   سین   هفت  بود  پسر  دهد.  از    قرار 

و فراموش میبیرون می   حیاط خانه  وارد حیاط   درب حیاط خانه   کند که رود  برزو  آقا  بز  ببندد  را 

سبزهی می و  این  شود  بچه  عید  می  پسر  ادامه را  در  پسربچه خورد،  می   خانه   به   ،  برزو  تا آقا  رود 

حل   مشکلش آنها  با  خانم  را  برزو،  آقا  همسر  اخلاقی   کند،  به   خوش  و  یک   جاي   بود  سبزه،   آن 

گردد و  باز می  خانه   سمت  خوشحال و خندان به   دهد و آن پسربچه می   پسربچه  تر بهقشنگ  سبزهی 

می  به  قول  که خودش  خانه   دهد  حیاط  درب  نکند  فراموش  خودش   دیگر  با  راه  در  و  نبندد.  را 

 .خوردي را که آقا بزه، سبزه اي و نوش جونت  سبزه از سبزه خودمان بهتر است گوید اینمی

 

 زاده   و فرهاد حسن  کیلانی  و طنز کودك در آثار کاملقلمر
 

افراد است   طنز، نقد و اصلاح جامعه  ف اصلیهد ابزار محسوب   عنوان یک   به  فقط  و شوخی  و 

ها و  ، رشد فضیلتاخلاقی  بردن رذایل  ها وفسادها، از بینعیب  به  افراد یا جامعه  شودآگاهیمی

کلی  به تزکیهطور  جامعه  ،  اصلاح  به  و  است   تکامل  و  آن    ٢:  ١3٨٧)باقریان،    رساندن 

آنچه١٢:١3٩3،؛زارعی اما  اولویت  براي  (.  در  می  است  کودکان  بنابراینخنده  تولید    باشد  در 

از این  نخست  ي  کودك، خنداندن در رتبه  طنز براي  درونمایه ها،  درونمایه  رو این  خواهد بود 

مهارتهاي  براي  زیادي  هايپتانسیل آموزش  بعدیمانند  تربیتی  ،اخلاقیآموزشی  اهداف  دارند    و 

طنز بیشتر، با انتقاد و اعتراض همراه    از آنجا که  و همچنین١3١:  ٤٠٠بایندر و دیگران،    )رضائی

 ها و مسائلدارند و بیان ناهنجاري ابعاد انتقادي که است مسائلی موضوعها در حیطه است 
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تامل  که  د،هنگامیموجو خنده  نه  با  باشد  نسبت   برانگیز،  را  خواننده  ،ناامید  مسائل  به  تنها 

 (. ١3٠: ١3٩٢پور،  کند )قاسمیآن روبرو می اندیشیدن درباره چراییاو را به کند بلکهنمی
 

 رویکرد سرگرمی
 

سرگرمی  شوخی  جمله   و  براي   پویایی  عوامل   از  ادبیات  در  خنده  محسوب    و  خواننده 

باعث٢٤١:  ١3٨٦شوند)شمیسا،  می بخواهد  با چاشنی   توجه   جلب  (.اگر طنز  باید    کودك شود 

انتقاد و    بزرگسالان، طنز براي   باشد.اگر براي  داشته   و شادي  سرگرمی  ، ماهیتذهنی اعتراض، 

هر نوع رویکر    . بنابرایناست  و بازي  ، تفریحطنز، سرگرمی  کودکان کار اصلی  براي  اصلاح است 

در    الکیلانیکامل  که  کودکان باشد همانگونه  با تحول شناختی  باید مطابق  تربیتی  -  د آموزشی

پیام خساستداستان حذاءالطنبوري  با حکایت  طنبوري   ،  تعلق  دوستی  را  ا  ر  با کفشش  وي  و 

آن   تعویض  ، حاضر بهخساست  دلیل  و به  با او همراه است  متمادي  سال هاي  کند کهبیان می

  شناسند و هر کفش  می  ایشان را با کفشش  که  طوري  و زبانزد عام و خاص شده است   نیست 

اتفاق    جدا شدن از کفش  براي  که  امر و حوادثی  دهند همین  می  او نسبت  پاره و مندرس را به

 شود: کودکان می ویژه براي و خنده دار بودن داستان به سرگرمی افتد باعث می

   _ 
 

لقد » به،  إلا  يعُرف  لا  و  صاحبه  إلى  ينسب  كلاهما  فأصبح  طويلاً  زمناً  اصطحبا  انسان  و  حذاء  رايت  كما 
البطلان   هذان  جذاءه    -اصطحب   و  الطنبوري   : يفترقا    -أعنى  به  لم  كاملة،  سنوات  أثنائها    -سبع  يوماً   -في 

واحداً، إلا في  ساعات النوم.... كان الطنبوري يُُب الما حبا عظيماً ولا ينفق منه شيئاً إلا اضطر إلى ذلك أشد  
ترقيع   إلى  والبخل  الحرص  يدفعه  مازال   ... بغداد  في  من  كل  أمره  وعرف  البخل  في  صينة  ذاع   حتى  الاضطرار، 

   ( ۱۳۹۸: ۶-۷جداله « ) کامل الکيلانی  )
 از  بودند و هر یک با یکدیگر دوست انسان، زمان طولانی و یک کفش  دیدید یک همانطور که 

 
 منظورم طنبوري -دو قهرمان  شد، ایننمی  شدو بدون آن شناخته داده می نسبت  دوستش  آنها به 

 
از یکدیگر جدا نشدند    روز هم  آن یک  بودند، در طی   دوست   با هم  سال کامل   هفت  است   کفشهایش

ساعتهاي  در  همانگونه   مگر  خیلیطنبوري  که  خواب....  دوست   ،  چیزي  مال  و  را    بود  آن  از 

در بغداد   پیچید و هرکس   آوازهاش در خساست  شد تا اینکه واقعا مجبور می  که   بخشید مگر ایننمی 

 کرد. هایش کردن کفش وصله او را مجبور به و خساست  طمع ... همیشه شناخت بود او را می
 

و عجله  نهادینه   جهت  الکیلانی کامل   همچنین  آداب طعام  ذهن   کردن  در  غذا خوردن  در    ننمودن 

 باعث  ظاهریش همراه با شکل  و شادبودنش  خیالیبی کند اینکه را بیان می کودك، داستانگوژپشت 



، ، محمد مراديزارع درنیانی   عیسی  |  ١٣١

 مرتضی رشیدي 

 

کودك دوچندان   را براي   شود و خنده و سرگرمی  ویژه کودکان می  به  و جذب مخاطب  توجه 

 هوش شده بود:   ، بیخفگی گیر کرده بود و در حالت در گلویش ماهی کند آن زمان کهمی
 

ظهره    « في  أي:  أحدث  رجل  به  فمر  الشباب،  بعض  يخيط  دكانه  في  جالساً  الخياط  زقزوق  كان  يوم  ذات  في  و 
مبتهجاً  ظهره(  عظم  ارتفع  الذي  الرجل  )أي:  الأحدب  ذلك  وكان  العرندس.  واسمه  الجمل  گسنام  خارج  جزء  
أن  منه  طلب  و  بغنائه  الخياط  فابتهج  يعنى،  وظل  الخياط  زقزوق  دكان  من  قريباً  فجلس  فقره،  على  بعيشته  راضياً  
قصصاً   الأكل  فيأثناء  عليهما  يقص  العرندس  وكان  العزيزه  زوجته  على  و  عليه  السرور  ليدخل  بيته،  إلى  يصحبه  
بكثره   ويلتهمه  الطعام  على  يقُبل  أعني:  عجيب  شرة  في  ويأكل  يسمعها  من  يشتاقإليها  )أي:  مشوقة  فكاهية  

جوفه في  بالسمك  يقذف  وكان  يراها،  من  منها   بُ  زقزوق    روزي  (٦-٥:  ١٣٩٨،  الکيلانی  کامل)«  ...يَ تَعَجَّ

که  می  خیاط  نشسته   دوخت  لباس  خود  مغازه  مردي  در  می  گوژپشت   بود،  آنجا   گوژپشت   -  گذشتاز 

عرندس بود، و    نامش کوهان شتر وجود دارد که  مثل خارجی شی یک در پشتش که است کسی

گوژپشت مرد  )یعنیآن  پشتش  که  مردي  ،  زندگی  استخوان  از  بود(،  شده  اش   فقیرانه  بلند 

آواز خواندن کرد. خیاط از   و شروع به  مغازه زقزوق خیاط نشست  بود. نزدیک  خوشحال و راضی 

برود تا همسر عزیزش را خوشحال کند    خانه  همراه او به  که  آمد و از او خواست  آواز او خوشش

  آنها تعریف  آور را برايانگیز طنزآمیز و شاديشگفت غذا خوردن، داستانهاي  .... عرندس در حین

  انداختمی  دهانش  را به  زد ماهیحرف می  که  خورد و در حالیغذا می  کرد و با حرص و ولعمی

  گیر کرد....  در گلویش کوچکی  ، ترس را از یاد او برده بود و ماهیحرص و ولع
انتقال    مانند بزبزك و.... براي  به  حیوانات بازیگوشی  داستانپردازي   از طریق  زاده هم  د حسنفرها

عنوان مثال، در    شود بهو خنده نمودن می  سرگرمی  کودکان، باعث  خود یعنی  مخاطب  پیام به

نمودن و    با سر در دیگ  نمود تا اینکه بسیار می  هاي  سر، بزبزك، شیطنت به  داستان دیو دیگ

کودکان را دو   ، خنده و سرگرمیو شمایل  شکل  دیو شدن و فرار زنان و مغازه داران از این   شبیه 

 چندان کند:
 

  سوراخ قایم  موش توي  کرد و مثلمی  دید وحشتبزبزك را می  روستا هرکس  هايکوچه  ي تو«

سر و   ترسو، تا بود و نبود از دیو شاخ به   هم  ساده بودند، خیلی  روستا خیلی  شدو ...مردم اینمی

و    پیچید، عجیب  می  دیگ  توي  که  ترسیدند... صدایشجور واجور می  گنده و دیوهاي  دیو کله

: خدا  کوبید و گفت  دستش  پشت  بود، محکم  در آن نزدیکی  از زنها که  شود، یکیترسناك می

 (. ١٢-١١: ١3٨٨زاده،  )حسن  ». .....فرار  به سیاه اومده و پا گذاشت بده دیو...... دیو کله مرگم



 »...حذاءالطنبوري و العرندس « قلمرو طنز کودك در داستانهاي تطبیقی  بررسی  | ١٣٢

 

  بزي  که  گونهکند اینمی  زاده در داستان نوش جان آقا بزه،تصویرسازي  فرهاد حسن  و همچنین

  که  مخاطب  کند براي  خورد و فرار میشود و غیر منتظره سبزه عید را می می  همسایه  وارد خانه

 کند:  ایجاد می شود و سرگرمی باشد خنده آور می کودکان می
 

  مان که  شد؟ چیز شد بز همسایه  پرت شد و بعد چی  حواسم   چطور شد که  که  نمیدانم  ولی«

اجازه    ، نهعلیکی  نه  سلامی  نه  تربیت  حیاط ما بی  در ولو بود آمد توي  جلوي   کوچه   توي  همیشه 

اش را    ایوان بود ... بعد بقیه  جلوي  که  من  سراغ سبزه خوشکل   راسا رفت  سر و صدا یک  ، بیاي 

  شدم، شما بودید ناراحت   ناراحت  خیلی  . مناست  حواستان جمع  خودتان حدس بزنید. شما که

بدو، بز بدو،    تیز و بز بود، فرار کرد. من  خیلی  اما او که  بگیرمش  که  شدید؟ دویدم دنبالش  نمی

و    شکلی  ( تصویرسازي٦-٥:  ١3٩٢زاده،    )حسن  »نرسید.....  بهش  بدو، بز بدو، آخرش دستم  من

 شود در داستان می خنده و سرگرمی باعث  کودك که براي فهم به قریب
 

هر    فرهنگ  ذائقه  به  با توجه  شود تفاوت در نوع جذب و سرگرمی  می  هر دو نویسنده یافت  يها

  و بدشانسی   ، خساستطرف سماجت  از یک  الکیلانیکامل  در داستان هاي  باشد کهکشور می

و گریز از دردسر اما در    پذیري  باشد و از طرف دیگر عدم مسئولیت کودك می  سرگرمی  باعث

هاي شیطنت   فرهاد حسن  داستان  که  هاي  زاده،  بزبزك  بازیگوش    شیرین   دردسرهاي  حیوان 

باعث   شود و هر دو سعی  او می  کودك و سرگرمی  هاي  خنده بر لب  نشستن  ایجاد کرده بود 

آور    خنده  ، پیام خود را با داستانیفرهنگی  ذائقه  ساده با درنظر گرفتن  شیوه و زبانی  کنند بهمی

 کودك بیان کنند.  براي 
 

 آموزشی -  رویکرد تعلیمی
 

  که   است  و هدف آن این  است   و تربیت  ، تزکیهموضوع آن، تهذیب  که  است  ادبیاتی   ادبیات تعلیمی 

فردي لحاظ  از  اجتماعی   انسان  نیکو  به  منش ،  و  ي  هايخصلت  شود  اخلاق  مکارم  و    پسندیده 

  وبهداشتی   اخلاقی  ايتواند نکته می  رویکرد تعلیمی  (. و همچنین٢٤:  ١3٥٢،  گردد)محمدي   آراسته 

مباحثی  اما  .....باشد.  بهمی  که  و  برایآموزش  ارائه  تواند  است  کودکان  زیاد  بسیار  جمله  شوند    از 

انتقادي  مهمترین )تفکر  تفکر  و  آموزش اخلاق  بهرهگیري   ( استآنها،  آنبا  انتقال  امکان    و  از طنز، 

این در  نویسنده  و  سعی   دارد  تشویق  کند مخاطب می  خصوص،  منع  را  یا  )جلالی  و  :  ١3٩3،  کند 

پسندیده،    و اخلاقهاي  ، ارتباطات اجتماعی بودن طنز کودك، اصول مقدماتی   تعلیمی  (. در جنبه ٢٦

می  همانگونه انتقال  حذاءالطنبوري  الکیلانیکامل   که   یابند  داستان  به می  در  و    خواهد  کودکان 

 طنبوري را گوشزد کند آن زمان که متنوعی  تربیتی  - خوانندگان، موضوعات اخلاقی 
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 کند و با مکر و حیله نمی  خرید و فروش را رعایت  خرد و قواعد و قوانینرا می  طلایی  يهاشیشه 

 آورد: می دست آنها را به
 

و  » حلب  مدينة  من  تاجر  بها  جاء  المذهب  الزجاج  من  كبيرة  طائفة  فاشترى  الزجاج،  سوق  إلى  الطنبوري  ذهب 
منه  فاشتراها  الفرصة،  تلك  فانتهز  بيعها،  إلى  وافتقاره  المال،  إلى  الغريب  التاجر  حاجة  بذكاته  الطنبوري  أدرك  

الأثمان...« شیشه   به  ري طنبو(  ١٠:  ١3٩٨،  الکیلانیکامل  »  بأنخس   زیادي  رفت  بازار    تعداد 

نیاز    ، بهبا زیرکی  آورده بود خرید. طنبوري  آن را از شهر حلب   تاجري  را که  طلایی  هايشیشه 

شمرد و و آنها را با    را غنیمت  برد و آن فرصت  فروش آنها پی  پول و مجبور به   به  بازگان غریبه

 از او خرید.  قیمت کمترین 

   
پرتاب    درون خانه  کند و آنها را از دیوار به را در دریا پیدا می  طنبوري  هايصیاد کفش  که  زمانی

ضرب   اشاره دارد به شکند کهها می کند و شیشه  برخورد می طلایی هايآن شیشه کند و بهمی

انسان    شود کهکودك فهمانده می  داستان به   در این  همچنین   »برد  باد آورده را باد می«  المثل 

 آن فرار کند: و جزاي کند و از نتیجه  دیگران ظلم تواند بهنمی

فخطر   » الطنبوري،  بيت  في  مفتوحة  صغيرة  نافذة  فرأى   ... الطنبوري  بيت  إلى  وصل  حتى  الحذاء  الصياد  حمل  تم 
الزجاج   الطنبوري فوقه  وضع  الذي  الرف  يثقله على  الحذاء  سقط  حتى   ... الدار  من نافذة  بالحذاء  يقذف  للصياد 

  (. ١١: ١3٩٨، الکیلانیکامل)  «المذهب فحطمه.... 
  را در خانه  و بازي  رسید...پنجره کوچک  طنبوري   خانه  به  تا اینکه   ها را برداشت   کفش  گیرماهی

  روي  سنگین  کفش  کفشها را از آن پرت کند...تا اینکه  ماهیگیر رسید که  ذهن  دید به  طنبوري 

  مخاطب  بود افتاد و آن را شکست را گذاشته طلایی هاي آن شیشه  روي طنبوري  که اي طاقچه

 آب« و مفهوم ضرب المثل  شود و معنی، آشنا میبا مفهوم خساست خوبی داستان به این
 

  شود:می بودن را متوجه  خسیس  فهمد و نتیجهرامی »چکد نمی از دستش
 

صيته في » حتى ذاع  الاضطرار،  أشد  إلى ذلك  اضطر  إلا  شيئاً  منه  ينفق  ولا  عظيما  حتا  المال  يُب  الطنبوري  كان 
البخل  وعرف أمره كل من في بغداد ... مازال يدفعه الحرص والبخل إلى ترقيع حذائه .. وقد علم الله أن ليس لي 

وأراد الله   بد...  البلاء كله  هذا   المال    -في  جمع  حرصك على  عن  وتكف  من ذنوبك....  به  يطهرك  أن  سبحانه 
 (.٧:  ١3٩٨،  )الکیلانی ».وقفت عليها  حياتك كلها ..

 
شد تا  واقعا مجبور می  که  بخشید مگر ایناز آن را نمی   بود و چیزي   مال دوست  ، خیلیري طنبو



و هرکس  آوازهاش در خساست  اینکه  را می  پیچید  او  بود  بغداد  و    طمع  ... همیشه شناختدر 

 ها منبدبختی در این داند کهکرد... خدا می  هایشکردن کفش وصله او را مجبور به خساست 



 »...حذاءالطنبوري و العرندس« قلمرو طنز کودك در داستانهاي تطبیقی  بررسی | ١٣٤

 

خواست   مقصر منزه  و  پاك  خداوند  و  وسیله  نبودم..  بدان  گناهت  تا  از  را  از    تو  و  کند...  پاك 

،  کردن آن صرف کردي  ات را در راه جمعزندگی  همه  که  کردن ثروتی  در جمع  حرص و طمع

 ... صرفنظر کنی
 

 دهد: و آموزش می کودك ما تعلیم  و ایثار را به و جوانمردي  عهد،کمک  به ،وفايبخشش فرهنگ

أخذه   « الذي  بعهده  الطنبوري  وفي  وقد   ... المفقودة  ثروته  أمثال  بعشرة  له  وأمر  سمع.  مما  الخليفة  عجب  فاشتد 
  (.١٢: ١3٩٨، الکیلانی»(على  نفسه في المنام، وأصبح مثالاً نادراً للإحسان والكرم والتجدة والمروءة والإيثار

او   اش را به  رفته ده برابر ثروت از دست شد و دستور داد که متعجب از شنیدن آن خیلی  خلیفه 

،  ، کمک، بخششبود وفا کرد و در نیکی در خواب از خودش گرفته که قولی به بدهند... طنبوري 

 کمیاب شد.  ضربالمثل و ایثار یک جوانمردي 
 

 داستان است  اصلی  مخاطب  کودك که  نام العرندس به  در داستان دیگر خود به  الکیلانیکامل

  ، ضایعو حقیقت   حق   و گفتن  و جوانمردي   ، شجاعتصداقت  از جمله   تربیتی  -  اخلاقی  مطالب

براي   نکردن حق  در   محوري   از مشکلات خود، عدالت  و رهایی  راحتی   کسب  و حقوق دیگران 

  خوبی  را به  »النجاه ي الصدق «داستان، مفهوم    دهد. کودك با خواندن اینقضاوت را آموزش می

 : نباید گفت آموزد جز راست کند و میدرك می
 

يؤخذ  « أن  ضميره  أبي عليه  وقد  الطبيب  إليه  أسرع  حتى  بصلبه،  ويهم  التاجر  عنق  في  الحبل  يضع  الجلاد  كان  وما 
على    قص  ثم  غيري،  أحد  الرجل  هذا  يقتل  ولم  برية،  فهو  التاجر،  تقتل  أن  حذار  الجلاد:  في  فصاح  بذنبه،  التاجر 
و    الخياط  إليه  أسرع  حتى  يصلبه،  وبهم  الطبيب،  عنق  في  الجبل  يضع  الجلاد  كان  وما  بصلبه،  فأمر  القاضي قصته، 

يؤخر   أن  الحزم  من  فرأى  قصته،  القاضي  على  قص  ثم  القائل.  وحدي  أنا  وإنما  بريء،  الرجل  هذا  قائلا:  صاح 
 (. ٩: ١٣٩٨) الکيلانی،  «حكمه  قليلاً وعجب القاضي من شجاعة التاجر والطبيب والخياط

  دار کشیدن او را کرد، پزشک   و قصد به  جلاد، طناب را در گردن تاجر گذاشت   اینکه   محض  به

جلاد فریاد    خاطر او گرفتار شود، رو به  تاجر به  که  وجدان او نپذیرفت  طرف او شتافت  فورا به

  . سپساست مرد را نکشته این جز من و کسی گناه است، او بیتاجر را بکشی زد: بترس از اینکه 

 اینکه   محض  دار کشیدن او را داد و به  دستور به  کرد و قاضی  تعریف  قاضی  را براي  داستانش

پزشک گردن  در  را  طناب  به  جلاد  قصد  و  داد  به  قرار  خیاط  داد  را  او  کشیدن  او    دار  طرف 

  داستانش  ، سپسهستم  قاتل  تنهایی  به  و من  گناه استمرد بی  : اینو فریاد زد و گفت  شتافت

  را اندکی  حکمش  بهتر دید که  و حکت  خاطر دوراندیشی  به  کرد و قاضی  تعریف  قاضی  را براي 

 کرد. و خیاط تعجب بازرگان، پزشک از شجاعت تاخیر بیندازد. قاضی به
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فرهنگ  زاده هم  حسن  میخواهد  بزه  آقا  جان  نوش  داستان  عدالت  در  و  حقوق  از  به   دفاع    را 

 کودك آموزش دهد: 
 

نگاهم « و  در....  دم  آمد  برزو  گفت  آقا  و  چیهکرد  چی:  داري؟  گفتمکار  که  ؟  توانید  نمی  شما 

چطور شده؟ بزت آمده سبزه عید ما را    گفتم  گیرید؟... با گریهبزتان را بگیرید چرا بز می  جلوي 

 (. ٨: ١3٩٢زاده،  حسن » (آید؟سبزه عید شما را بخورم خوشتان می بیایم هم خورده. اگر من

 دهد: کودك آموزش می به هم پذیريزاده در داستان نوش جان آقا بزه مسئولیت حسن 
 
 (. ٩: ١3٩٢زاده،   حسن ».(کن بز را روشن این تکلیف مرد چند بار بگویم گفت «

 
کودك آموزش    نبودن، ترسو نبودن را به   پرست  سر، خرافه   به  زاده در داستان دیو دیگ  حسن 

 دهد: می
 

سر و    ترسو بودند، تا بود و نبود از دیو شاخ به  هم  ساده بودند، خیلی  روستا خیلی  دم اینمر «

  می   برگ درخت  آمد مثل  می  دیو که  ترسیدند. اسم  جورواجور می  گنده و دیوه هاي  دیو کله

به  می  زندگی  روستا چوپانی  این  لرزیدند توي (  ١٠:  ١3٨٨زاده،    حسن ....»(نام سمندر    کرد 

دیگران در   نکردن به  ، نخندیدن و شاديمشکل  وجود آمدن یک  دیگران در هنگام به  به  کمک

 دهد:  و آموزش می کودك تعلیم با مشکلات و حواس پرت نبودن به هنگام مواجهه 
 
  خیلی   ، شاید همداستان خنده دار برایتان بگویم  یک  خواهم  نخندید، می  داستان من  به  لطفا«

اصلاً خودتان   خنده دار نیست  که  داستان من  ولی  خنده دار نباشدآها... داستان خنده دار مت

آن اتفاق افتاد، کدام اتفاق، ببخشید   عید بود که  هاي  ؟ نزدیکیا نیست  بخوانید و بگوئید هست

 )حسن  ....»  هوا هستی  گوید تو سر به  می  داري  ، تو حواس پرتیمیگه  مامانم  چیزم یعنی  من

  آموزد که   کودك ما می  سر، به  به  زاده در داستان دیو دیگ  حسن   ( همچنین3:  ١3٩٢زاده،  

بی  غفلت  نتیجه  خرابکاري   چیزي   توجهی  و  و  دردسر  چه   نیست   جز  ممکن  و    یک   است  بسا 

 باشد:  همراه داشته  را به عمر پشیمانی  یک غفلت لحظه 
  
از صدايبزبز« هاي  ك  زنگوله  نعره  ترسید.....  بیشتر  آهنگر  نعلشاگرد  قیچیاسب  ها،  و  ها،  ها 

به  هرچه  را  نبود  و  حسابی  ریخت  هم  بود  هاي  »کرد  خرابکاري  و  داستان  نویسنده،    در  دو 

 از اهداف  شود کهمی یافت و تربیتی ، اخلاقیآموزشی رویکرد هاي
 

با    وجود دارد از جمله  اشتراك هایی  باشد و در موضوعات هم   نویسندگان می   اصلی  نحوه برخورد 

 در داستان تفاوت که  با این جامعه  هاي عرف وسنت  قانون و مقررات و احترام به  مشکلات، رعایت
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به  الکیلانیکامل  يها جمله   انسانی  نفسانی  هاي  فضیلت  بیشتر  و  بخشندگی  از  بودن  صادق   ،

زاده   حسن دهد اما در داستان هاي کودکان آموزش می دادن را به انسان از فریب اجتناب نفس

  و حق   ها و احترام ها اجتماعی  سنت  ، بیشتر بهنفسانی  هاي  از فضیلت  برخی  علاوه بر اشاره به

 دهد.  کودك، آموزش می و حقوق دیگران را به
 

 رویکرد تفکر انتقادي
 

  واپس  و پدیدههاي  ، عللاجتماعی  تمام پدیدههاي  شامل  که  است  انتقاد اجتماعی  نوعی  طنز

ستمکار، طبقات گوناگون، آداب و رسوم، عقیدهها، خرافات،    انتقاد از حکومت  از قبیل  ماندگی

  (. هدف از این١3:  ١3٩3،  )زارعی  »شود..... می  اجتماعی  و فسادهاي  ، تربیتیمشکلات سیاسی

،  میرزایی  )علی  است  کنجکاوي  و حس  گريپرسش  رویکرد، اندیشیدن کودکان، پرورش روحیه 

به٢:  ١3٩٦ آنچه  (.  حذاءالطنبوري   مانند  می  الکیلانیکامل  درداستان  ،  طنبوري   کنیممشاهده 

خود و از    کردن مال و ثروت و خرج نکردن آن در طول زندگی  با جمع  که  است  انسان خسیسی 

  این  شده، کودك با مطالعه  بخشش  اهل  شود کهمی  تبدیل  انسانی  به  دادن آنها، در نهایت  دست

انتقادي با دید  در ذهنآن می  به  داستان  و  این  پرسد کهخود می  اندیشد  باید  انسان  قدر  چرا 

 آوردو بخشنده بودن وجود می به مشکلاتی چه  وي براي خساست این کهباشد و این خسیس 
 

      ؟است چگونه 
  

بعد  » إليه مرة  يعود  أن  إلا  وأبي  صاحبه،  ترك  على  الحذاء صبراً  يستطيع  لم  الاقتراب،  وقت  وحان  الحذاء،  يلي  قلما 
صاحبه   أن يجزى  الحذاء  أزاد  وكانما  عشرته،  و  وده  صادق  صحبته، و  و  خدمته  بقديم  ليذكره  غدره    -اخري  على 

ولا  عظيماً،  حياً  المال  يُُب  »الطيوري«  كان  الأيام،  مر  على  ينسى  لا  نافعاً  درساً  عليه  ويلقى  صارماً  جزاء  به  
ينفق  منه شيئاً إلا إذا اضطر إلى ذلك أشد الاصطرار حتى ذاع صيته في البخل، وعرف أمره كل من في »بغداد«  

الکيلانی،    (  »  نتوانست  فرا رسید کفش شد و زمان جدایی کهنه کفش  وقتی  (. ۷:  ۱۳۹۸...... 

  نزد او برگردد تا خدمت  در پی  پی  مگر اینکه  کند و نپذیرفت  را تحمل  ترك کردن دوستش  که

  دوستش  خواست   می  کفش  یاد او بیاورد. گویی  را به  صادقش  اش و همنشین  قدیمی  و دوست

به پیمان شکنی  را  بیرحمانه  به  نسبت  خاطر  با    او بدهد که  به  مجازات کند و درس خوبی  او 

بخشید،    از آن نمی  بود و چیزي   مال دوست  خیلی  که  روزها فراموش نشود. طنبوري   گذشت

در بغداد بود   که پیچید و هر کس آوازه اش در خساست شد. تا اینکه  واقعا مجبور می مگر اینکه

 .شناخت آن را می
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  از انسانهاي  بعضی  کهاین  کند بهنام العرندس اشاره می  در داستان دیگر خود به  الکیلانیکامل

  دیگران مشکلاتی   آن، براي  و درست  در برطرف نکردن منطقی  ، با اشتباه نمودن و سعیامروزي 

چرا   کند که  خود بیان می  داستان با دید انتقادي  این  آورند. کودك با مطالعه  وجود می  را به

آن اشتباه را   شد چرا از راه درست   اشتباهی  مرتکب  انسان باید اشتباه کند؟ و اگر هم  اصلا یک

بکشد و    و تباهی  نابودي  نفر، افراد دیگر را ورطه   یک  بسا اشتباه توسط  کند؟ چه  نمی  تصحیح 

 چرا انسان نباید صادق و راستگو باشد؟  اینکه 

وراى الحياط و زوجه ما خان بالعرندس، فخافاً سوء العاقبة وفكراً طويلاً في وسيلة ) أي : حيلة( يتخلصان بها  «
ا بَ لَغَا بيَتِ  من هذا  المازق »أى المضيق« ثم قر رأيهما عليان يُملا جننه، إلى طبيب قريب من بينهما. فلمَّ

، کیلانی )الطَّيبِ قَ رْعًا بانه  »أي: نقره كلاهما« فنزلت إليهما خادة عجوز، وسالتهما، عما يريدانه .... «

١3٨-٧: ٩٨ . ) 
 

 ترسیدند و براي  با عرندس چکار کنند، آنها از سرانجام بد می  ط و همسرش فکر کردند کهخیا

گرفتند جسدش   تصمیم بحران رها شوند سپس فکر کردند، از این  خیلی راه حل فکر کردن یک

دکتر رسیدند هر د.و نفر در    در خانه  به  آنها بود ببرند و قتی  خانه  نزدیک  که  نزد پزشکی  را به 

 خواهند .... می نزد آنها آمد و از آنها پرسید چه زدند، خدمتگزار پیري
 

با موضوعات و  نحوه برخورد منطقی  صورت انتقادي  سر، به به زاده در داستان دیو دیگ د حسنفرها

می  مسائل  مطرح  را  مشکلات  اینکهو  و  به   کند  اصلا  باید  ما  موجودي   چرا  اعتقاد   مثل   وجود  دیو 

همچون دیو شود. باید ترس را کنار بگذارد   خرافاتی نباید درگیر مسائل  ؟ انسان امروزيباشیم داشته 

 ؟کنیم  برخورد نمی صورت منطقی  به مشکل چرا هنگام برخورد با یک و اینکه
 

از همین   بله«   بزبزك تیره و تار شد. هر کاري  چشم  جا شروع شد. ناگهان دنیا جلوي  دردسر 

  است  .... اینجا چقدر تاریک  .... مع  .... مع  آمد، صدا زد: مع  بیرون نمی  کرد سرش از دیگ  می

  دیگ  توي  دادم برسد، صداش که  به  کند، یکی  کمک  من  به  آد، یکی  نمی  خوشم  از تاریکی  من

عجیب  می می  پیچید،  ترسناك  این  و  خیلی  شد...مردم  خیلی  روستا  بودند،  ترسو   هم  ساده 

ترسیدند.    جورواجور می  گنده و دیوه هاي  سر و دي و کله  بودند، تا بود و نبود از دیو شاخ به

 (. ١٥: ١3٨٨زاده،  )حسن »لرزیدند می برگ درخت   آمد مثل می دیو که اسم
 

انسانها با    شود کهرا متذکر می  فکر انتقادي  زاده، نوش جان آقا بزه، این  در داستان دیگر حسن

  باید یک   کنند. در واقعشهر کوچ می  به  شهرنشینی  متناسب  و عدم فرهنک  ثروت و مال اندوزي

چیز دارند باید    باشد، آدمها اگر یک  وجود داشته   پذیرش آن فرهنگ  ثروت و فرهنگ  بین  رابطه 



 شهر. روستا و شهر فرهنگ نه باشند، گوسفند مخصوص روستا است  آن را نیز داشته  فرهنگ
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آن   سبزه دوم را به  برد و دختر آقا برزو که  می  عید را از بین  سمبل  ص خود را دارند بز یکخا

ماجرا نیستند.    این از آدم بزرگ ها اهل خیلی کند که  را برقرار می و دوستی  دهد صلح پسر می

اخلاقی  خانم خوش  با  برزو  می  آقا  برخورد  احسان  آقا  مقابل  با  در  بی  کند  با  برزو  آقا    خود 

  را رعایت   دهد اصلا چرا ما انسانها اخلاق مداريجواب آقا احسان را می   احترامی  و بی  اخلاقی

اینکه  نیست  چیز خوبی  ؟ حواسپرتی کنیم  نمی شود  و دردسر می  نظمیبی  باعث  حواسپرتی   و 

 اصلا چرا انسان باید حواس پرت باشد؟
 

خانم« اینگفت  زهره  آخه  که  :  برزو،  آقا  جواب  آزاري  نشد  این  حدي  هم  مردم  مایه  داره    بز 

  ما بز می  . حضرت عباسینیست  حیوان داري   جاي  بابات اینها شهر که  دردسره، ببرش ده پیش

  هم  و خندید، من  رو صورتش  گذاشت  دست  ؟ نرگسآفتادي  هایت  کار؟ یاد جوانی  چه  خواهیم 

 ( ١٤-١3: ١3٩٢زاده،  )حسن ....»بود  خنده ام گرفته
 

داستان هاي   انتقادي  تفکر این  در  اشتراك هر دو در  و  دارد  نمود  نویسنده  نحوه    که  است  دو 

ایجاد   مانع  کنند بلکه تنها حل   مشکلات را نه برخورد با مشکلات را باید انسان ها یاد بگیرند و اینکه

این  مشکل با  شوند  که  جدیدتر  هاي   تفاوت  داستان  منطقیالکیلانی کامل   در  برخورد  نوع  با    ، 

داستانهاي مشکلات ضعیف  از  داستانهاي   زاده است  حسن  تر  انتقادي   الکیلانیکامل   و در  تفکر   نوع 

زاده، نوع داستان و انتقاد    حسن  اما در داستانهاي   بالاتر از کودکان است   سنی   رده هاي  بیشتر براي 

دو نویسنده نمود   در داستان هاي   تر استتفکر انتقادي کودکان، نزدیک  ذائقه  داستان ها بیشتر به   به 

 نحوه برخورد با مشکلات را باید انسان ها یاد بگیرند و اینکه   که  است   دارد و اشتراك هر دو در این

  در داستان هاي  تفاوت که جدیدتر شوند با این ایجاد مشکل مانع  کنند بلکه تنها حل مشکلات را نه

منطقیالکیلانی کامل  برخورد  نوع  ضعیف  ،  مشکلات  داستانهايبا  از  است  حسن  تر  در    زاده  و 

اما در    بالاتر از کودکان است  سنی  رده هاي  بیشتر براي   نوع تفکر انتقادي   الکیلانی  کامل   داستانهاي 

تر استتفکر کودکان، نزدیک   ذائقه  داستان ها بیشتر به   زاده، نوع داستان و انتقاد به   حسن  داستانهاي 

نویسنده نمود دارد و اشتراك هر دو در این  در داستان هاي   انتقادي  با    که  است  دو  نحوه برخورد 

 ایجاد مشکل  مانع   کنند بلکه   تنها حل   مشکلات را نه  مشکلات را باید انسان ها یاد بگیرند و اینکه 

این با  شوند  که  جدیدتر  هاي  تفاوت  داستان  منطقیالکیلانی کامل  در  برخورد  نوع  مشکلات    ،  با 

 بیشتر براي   نوع تفکر انتقادي  الکیلانیکامل   و در داستانهاي   زاده است   حسن  تر از داستانهايضعیف 

داستان ها  زاده، نوع داستان و انتقاد به   حسن اما در داستانهاي  بالاتر از کودکان است سنی  رده هاي

دو نویسنده نمود دارد و اشتراك  در داستان هاي  تر استتفکر انتقادي کودکان، نزدیک  ذائقه بیشتر به 

 نحوه  که است هر دو در این
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  مانع   کنند بلکه  تنها حل  مشکلات را نه  رد با مشکلات را باید انسان ها یاد بگیرند و اینکهبرخو

  ، نوع برخورد منطقیالکیلانیکامل  در داستان هاي  تفاوت که  جدیدتر شوند با این  ایجاد مشکل

ضعیف مشکلات  داستانهايبا  از  است  حسن  تر  داستانهاي  زاده  در  تفکر    الکیلانیکامل  و  نوع 

براي   انتقادي هاي  بیشتر  است  سنی  رده  کودکان  از  داستانهاي  بالاتر  در  نوع    حسن   اما  زاده، 

به انتقاد  و  به   داستان  بیشتر  ها  نزدیک  ذائقه  داستان  انتقادي کودکان،  استتفکر  داستان   تر  در 

نحوه برخورد با مشکلات را باید    که  است  دو نویسنده نمود دارد و اشتراك هر دو در این  هاي

جدیدتر شوند    ایجاد مشکل  مانع  کنند بلکه  تنها حل  مشکلات را نه  انسان ها یاد بگیرند و اینکه

این که  با  هاي  تفاوت  داستان  منطقیالکیلانیکامل  در  برخورد  نوع  ضعیف  ،  مشکلات  از با  تر 

انتقادي   الکیلانی  کامل  و در داستانهاي  زاده است   حسن   داستانهاي تفکر  براي   نوع  رده   بیشتر 

داستان ها   زاده، نوع داستان و انتقاد به حسن اما در داستانهاي بالاتر از کودکان است سنی هاي

به نزدیک  ذائقه  بیشتر  انتقاديکودکان،  استتفکر  داستان هاي  تر  و    در  دارد  نمود  نویسنده  دو 

این  اینکه  که  است  اشتراك هر دو در  یاد بگیرند و  انسان ها  باید  را  با مشکلات   نحوه برخورد 

در داستان    تفاوت که  جدیدتر شوند با این  ایجاد مشکل  مانع  کنند بلکه  تنها حل  مشکلات را نه

و در   زاده است حسن تر از داستانهايبا مشکلات ضعیف ، نوع برخورد منطقیالکیلانیکامل  هاي

اما    بالاتر از کودکان است  سنی  رده هاي  بیشتر براي  نوع تفکر انتقادي  الکیلانیکامل  داستانهاي

تر  کودکان، نزدیک  ذائقه  داستان ها بیشتر به  زاده، نوع داستان و انتقاد به  حسن  در داستانهاي

 . است 

 

 گیري نتیجه
 

به کودکان  براي  سرگرمی  طنز  بهمنظور  براي  یادگیري    چالش   ،  و  خندیدن  بردن،  لذت  کشیدن، 

مطالب  بعضی  حیطه  از  می  به  زندگی   در  آنچه کار  می  که  رود.  محسوب  طنز  کودکان  شود  براي 

شده   آمیخته   و با واقعیت  براي بزرگسالان خندهآور نباشد. طنز کودك، همراه با تخیل   است  ممکن

کرد.   توان براي آن قلمرو تعریفکند و می می  غلبه  در طنز کودك بر واقعیت  تخیل  و پیوسته   است

مطالعه  مورد  داستانهاي  کامل   در  نویسنده؛  دو  عربی  الکیلانی از  حسننویسنده  فرهاد  و  زاده   ، 

به  بیان قلمرو طنز است   طنز کودك که   اصلی  ، رسالت نویسنده فارسی  به   خوبی   را    انجام دادهاند. 

می  کامل نظر  صفت  الکیلانی رسد  به   از  بخشیدن  کرده   جان  استفاده  طنبوري  داستان  در  اشیا 

می « حرف  طنبوري  با  خواب  در  می   این  که   »زدند  کفشها  بخش خود  لذت  کودك  براي  و    تواند 

رسد شیوه بیان، انتخاب کلمات، تصاویر داستانها، انتخاب نظر می  به  سرگرم کننده باشد در مقابل 

 بیشتر را براي جذب هر چه  زمینه که اي استگونه  زاده، به  حیوان در داستانهاي فرهاد حسن
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به  فراهم  این  مطالعه   کودك  طبیعت می  کتاب  به   سازد.  استگونه   کودکان  حیوانات   به  که  اي 

از این  مند هستند، حسن علاقه به  زاده  برده است  خوبی  امر  با کمک  بهره  در    »بز«حیوان    یک  و 

خلق طنزآمیزي  داستان  خود،  است  داستانهاي  این  کرده  خواندن  با  کودك  به   و   خوبی   داستان 

. در  مانده است  امر غافل  از این  الکیلانی کامل   که  برد در حالی سرگرم شده و از خواندن آن لذت می

 ، دو نویسنده با کمک است  دو داستان العرندس ونوش جون آقا بزه، شروع داستان با حواس پرتی 

صفتویژگی  این خلق  داستانی   ،  آمیز  خود    طنز  داستانهاي  ابتداي  در  نویسنده  دو  هر  کردهاند. 

نوش  «در داستان    و حواس پرتی  »العرندس«در داستان    :حرص و حواس پرتیاز قبیل  گرهافکنی 

  را به   »سر  به  دیو دیگ «در داستان    بازیگوشی   »طنبوري«بودن در داستان    خسیس   »جون آقا بزه

و   خوبی   شده و موضوع به   حل   ، مشکل گره افکنی  در پایان هر چهار داستان این  آورند که وجود می 

 -  اخلاقی  مسائل   توانسته  خوبی   در داستانهاي خود به   الکیلانی   شود. کامل خیر می   به  ختم   خوشی 

قالب  تربیتی  به  را در  و مفاهیمی  داستان طنزآمیز  بکشد  به ، خساست همچون صداقت  تصویر  را   ،  

البته   منصه  به   صورت ملموس و عینی نه  در این  زاده هم  حسن  ظهور بگذارد    عملکرد موفق   زمی 

داشته  کامل است  آمیزي  به   الکیلانی .  بیشتر  داستانهاي خود  ویژگی  مسائل   در  و خصوصیات   و  ها 

شخصی و  صداقت   خساست  مثل  فردي  مقابلمی  و  در  به  حسن  پردازد.  در    زاده  انتقادي  صورت 

  »شهرنشینی   ، عدم فرهنگپرستی  خرافه«  جامعه   و اجتماعی   معضلات فرهنگی  داستانهاي خود به 

بالاتر و   براي کودکان در سنین الکیلانی داستانهاي کامل  که توان گفتمی طور کلی کند به اشاره می

حتی  مناسب   یا  جوانان  و  نوجوانان  استبراي  مقابل   تر  در  حسن  و  فرهاد  براي    داستانهاي  زاده 

 باشد. می و مناسب  تر جذاب، دلنشینپایین  کودکان در سنین
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